مریم محمدی کردخیلی 


شعرهای مازندرانی اقامیر" 


آقامیر را از کودکی می شناختم . تکیده ه اندام و بلند قامت بود . از زور کار روی زمینبای 
برنج» گندم و پنبه, بوستی آفتاب سوخته داشت ت . همیشه کلاه نمد ین سیاهی بر سر جليقة 
سیاهی بر تن چکمة بلندی به پا و داسی بر روی دوش داشت . استوار و محکم پیاده فاصلة 
بین کردخیل* - زاد گاهش - و زمین زراعتی اش را که ساغتی راه بود می پیمود .مزرعه اش 
جسبیده به مزرعة بدر بزرگم بود و کومه اش - در دل‌شالیزار = کنار کومة پدر بزرگ بود. 
یک کتری سیاه دود گرفته. چند دست استکان و نعلبکی؛ یک دست رختخواب رنگ و رو 
رفته و آن زمین زراعتی تنها دارا یی او در دیا بود. 

آن روزها. آن روزهای بچگی. ه رگاه به مزرعةٌ پدربز رگ می رفتم» صدای سوزنااک 
آقامیر را می شنیدم که بر فراز مزرعه طنین انداز بود و شعرهای مازندرانی می خواند . 
می گفت:« با ید شبانه روز در زمین ماند؟ این جا خان من است. گرازها که پیایند زمیین 
تنہاست و من حامی این زمین هستم). 

سال تولد آقامیر را کسی به درستی نمی داند. اما از شواهد این گونه می توان استنباط 
کرد که در سال ۱۲۹۸ خورشیدی» در روستای کردخیل» زاده شد . هنوز نوجوانی بیش نبود 
که پدر و مادررا از دست داد و نگهداري سه برادرو یک خواهر کوچکتر بر دوش او افتاد. 


۷ این گفتان حاصل چندین نشست و برخاست کوتاه با آقایان حسین و حسن ساداتی - دو برادر کوجکتر آقا 
میر مرحوم است که در مردادماه ۱۳۸۱ خورشیدی در روستای کردخیل انجام گرفت. از این که وقتشان را در اختیارم 
گذاشتند و اجازه دادند از محقل گرمشان بپره مند شوم نها یت تشکر و امتنان را دارم. 

* 0701611 نام دهی ست در پنج کیلومتری غر بی شپر ساری. اهالی این روستا معتقدند که از نسل کردان تبعید 
شده ای هستند که به مازندران آمدند و در این د یار مان د گار شدند . زبان اهالی این روستا مازندرانی ست . 


شعرهای مازندرانی آقامیر ۳۵ 


غم یتیم شدن و بی مهری دیدن از اطرافیان چنان در او اثر کرد که در شعری چنین گفته 
است: ...56۷206 saqir dãštan, niki karden‏ 
یتیم داشتن [و بدو] نبکی کردن ثواب است... 
در جوانی دل به دحتر گلرخساری به نام «ننه» داد . اما از آن عشق سرانجامی جز جفا 
ندید . دختری که بدو دلبسته بود» به عقد دیگری درآهد و با دیگری رفت. این تلخی و 
نا کامی در عشق. روح لطیفش را چنان آزرد که درد عاشقی ساللهای سال در کنار دلش ماند و 
هیچ گاه زدوده نشد . او که از زنی بی مهری د بده بود» د یگر در بی بافتن وفا در زنان نبود. از 
این رو هیچ گاه ازدواج نکرد و اسیر چشم معشوق د یگری نشد . 
... آقا میر کشاورز بود»؛چوبدار* بود » شعر هم می گفت. گرچه سواد خواندن و توشتن نداشت: 
اما شعر بسیارمی داتست. شبهای سرد زمستان» دور نور چراغ بادی* می نشستیم تا او برا یمان شعر 
بخواند . خدا بیامرزدش!عاشق علی (ع) و ائم اطہار بود. حالا هر جه شعر می دانم از اوست. ما 
که نه بدر د يده بود یم نه مادر» هرچه داریم از او داریم..۰ (تقل از حسن ساداتی» برادر کوچک 
آقامیر) ۔ 
در یک روز گرم تا بستان سال 4 خورشیدی» آقامیر خسته از کار شالیزار» 
کتری اش را روی آتش گذاشته بود که صدای موتور آب زمین» او را به سوی چاه کشاند و 
آن جا بود که آستین لباسش درلای بره های‌موتور آب گیر کرد و به گونه ای دلخراش جان 
به جان آفرین تسلیم کرد . آقا میر تنہا زیست و تنہا مرد. در دل همان زمینی مرد که تمام 
سالہای عمرش را آن جاگذرانیده بود ؛ زمینی که رویش عرق ریخته بود و هنوز عرق بر 
ای داشت که با دنیا وداع گفت. 
kK‏ 
پیش از آن که به اشعار آقامیر ساداتی بپردازم ذکر جند نکته را ضروری می دانم . 
نخست آن که جگونه شد مردی که در عمر خود هیچ گاه به مکتب نرفته بود و درس 
نخوانده بود و بالطبع از مکاتب شعری هم هیچ نمی دانست, شاعر شد ! شاید برای پاسخ 
به این پرسش ابتدا باید به اهمیت شعر در میان اهالی روستای کردخیل و ارتباط تنگاتنگ 
شعر با زند گی روزمر؛ آنان اشاره کنم. مردمی که زند گی روزانه شان صرف کار مداوم روی 
زمینهای زراعتی ست و پيشة کشاورزی دارند» شعر را نه از لحاظ هنری و زیباشناختی, بلکه 
از آن جہت که از سنگینی بار کارها یشان می کاهد و از سویی حس همیستگی را میاتشان 
* چوبداری کردن یعنی به خر ید و فروش دام پرداختن - 
* چراغ بادی = چراغ تفتی (لامپا). 
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دامن می زند » دوست دارند . از این رو این شعرها و تصنیفبای محلی نه در کنج خلوت 
خانه هاء بلکه در دل دشتها به هنگام نشا درو و برداشت محصول» در قالب آواز, دهان 
به دهان خوانده می شود . بنا برا ین تمامی مردها و زنهای روستا کما بیش شعرها و تصنیفهای 
محلی را می داتند * اما در این میان آقامیر ساداتی مستثنی ست. او به جای آن که تنا 
به خواندن اشعار شتیده شده بسنده کند. خود به سرودن شعر می پرداخت. به گفتة 
برادرش علاقةٌ ذاتی آقامیر به شعر تا به اندازه ای بود که ه رکجا می رقت و هر شعری که 
می شنید آن را حفظ می کرد و به ذهن می سیرد. در میان این اشعار به ذهن سیرده شده. 
اشعار امیر پازواری - شاعر افسانه ای مازتدران - از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اگر 
امیر بازواری را نخستین الگوی آقامیر بداتم پر بیراه نگفته ام. هنگامی که گویشورم - آقای 
حسن ساداتی - اشعار بسیار از امیر پازواری برایم خواند اضافه کرد که همه اینها را از 
آقامیر آموخته است. ۱ 

عامل دومی که در آقامیر تأثر بسیار گذاشت نفوذ فهلویات - به زبان فارسی - در 
اوست. نوار ضبط شده ای از صدای آقامیر نباداتی به دسیتم رسید که یک قسمت نوار تماما 
دوبیتیهای با باطاهر عریان بود که او از این جاو آن جا شنیده بود و به ذهن سیرده بود . 
دانستن این اشعار تا حدودی یک شناخت ذهنی نسبت به شبکہهای شعری خصوصاً دوبیتی و 
رباعی به او داده بود . از سوی دیگر آقامیر معمولاً در مراسم عروسی و عزا : هر جا بر حسب 
موقعیت» اشعاری را که از حفظ داشت و با خود سروده بود به آواز یا صدای بلند می خواند . 
البته نه به عنوان مطرب يا مداح» بلکه به عنوان شع رگوی محل. این گونه از لحاظ اجتماعی. 
جایگاه ویژه ای در روستا براایش به وجود آمد که او از داشتن آن موقعیت ممتاز خرسند بود 
و این خرسندی در سوق دادن او به سوی شعر بی تأثیر نبودء درنہایت تنہا بودن آقامیر و 
ازدواج نکردنش شاید به او فرصت بیشتری داده بود تا از دغدغه های زند گی روزانه 
بگریزد و پس از به سامان رساندن برادرها و تنبا خواهرش, با فراغ بال به سوی شعر 
بشتا بد . 

پرسشی که ممکن است به ذهن خوانند گان برسد این است که آقامیر ساداتی 
شعرهای زیادی از این جا و آن جا شنیده بود و آنها را از حفظ داشت و از آن جا که این اشعار 
محلی معمولاً سرا یندة مشخصی ندارند و همین طور سینه به سینه و دهان به دهان به مردم 

* متأسفانه نسل جوان روستا به زبان مازندراتی و اشعار عامیانه بی اعتناست ‏ در حین مصاحبه تمام تلاشم بر آن بود تا 


به مازندرانی سخن بگویم. اما یشتر جواتان پرسشہایم را به فارسی پاسخ می دادتد . و در جوا یم که چه اندازه اشعار محلی 
۹ ۳ 2 ۳ عمج 
می دانتد؛ برایم از آھنگہای روز لس اتجلس می گفتند . 


شعرهای مازندراتی آقامیر ۳۷ 


رسیده است. جگونه می توان اشعار گرد آمده در این مقاله را سرودة خود آقامیر داتست و 
آنہا را از اشعار محلی دیگر متما یز کرد ؟ در پاسخ با ید بگویم دشواری گرد آوری اشعار 
این شاعر و پیجیدگی تمیز دادن آنها حتی فراتر از مرزهای این پرسش می رود . نخست» 
نقود شا ماه اشعار متسوب به امیر پازواری در تمام خطة مازندران و خصوصاً درمیان 
اهالی کردخیل. دوم بلند طبعی و در پی نام نبودن آقامیر ساداتی که تنہا می خواست 
اشعارش به گوش دیگران برسد و هیچ در پی شهره شدن نامش نبود» بر سختی کار من 
افزود . از بن رو ازمیان اشعار گرد آمدة بسیارمنسوب به آقامیر تنها به چهارده شعری که 
دو برادر آقامیر ساداتی و دیگر گویشورانم با قاطعیت تمام از او می دانستند و این اشعار در 
میان اهالی روستا. با نام آقامیر دهان به دهان می چرخد» بسنده می کنم. به عنوان مثال شعر 
هشتم آقامیر را در این مجموعه که در سوگ جوان تا کامی ست و نخستین بار در روز مرگ 
عزیزی از دهان د توف با آن زن پیش از خواندن شعر گفت: آقامیر 
خدا بیامرزدش جنین گفته بود که -..)» 

متأسفانه در این جا از آوردن یک سری اشعار محلی شاعر که مسلم می دانستم از اوست 
و در ترجیع بندهای آخر بیشتر بیشتر آنہا نام شاعر آمده است. باید چشم پوشی کنم. .این اشعار 
اشاره به موضوعاتی چون اصلاحات ارضی سال ۱۳6۲ از بین رفتن سیستم ارباب - رعیتی و 
پیامدهای خوب آن برای روستا بیان از سویی, واتقلاب اسلامی از سوی دیگر است. بنا 
به قوی که داده ام بر حسب امانتداری از آوردن این اشعار خودداری می کنم. 

گویشورانم. آقایان حسین و حسن ساداتی به رتيب ۷۸ و ۷۲ ساله - سن تقریبی - دو 
برادر کوچکتر آقامیر هستند . هر دوی آنها سالهای عمر خود را در روستای کردخیل 
گذرانیده و پيشة کشاورزی دارند . به‌مدرسه ترفته اند و سواد خواندن و نوشتن تدارند و از این 
رو زبان فارسی در لہج آنها تأثیر زیاد نگذاشته است. هر دو بسیار شعر از حفظ دارند که 
به گفته خودشان همه را از آقامیر آموخته اند . 

سرانجام مختصری دربارۂ نگارنده و چگونگی گرد آوری این اشعار: نخست آن که پدر 
بزرگم ساکن روستای کردخیل بود و من بیشتر روزهای بجگی را آن جا گذراتیده و زبان 
مازندراتی را به تدریج آموخته ام. در تمام مصاحبه ها با پدر و مادرم که اهالی روستا آنہا را 
خوب می شناسند و با همسرم همراه بودم . از این رو در بحث ميان («خودی» و «ناحودی »۰ 
روستا بیان مرا نه به چشم بیگانه ای از فرنگ ب رگشته» بلکه به عنوان «خودی» از اعضاي 


Mir 02 yere biyamerze inti baut biye ke..."‏ دوه 
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روستا می دانستند و بدین ترتیب از همان وهلة اول اعتمادشان را به خود جلب کردم. 
به گونه ای که برخی معتقد بودند از آن جا که آقامیر فرد درستکار و خدا دوستی بود خدا 
مرا فرستاده تا همانند فرزندی اشعار او را گرد آوردم. دوم آن که در تمام طول مصاحبه سعی 
کردم به مازندرانی سخن گویم تا گویشورانم پاسخم را به فارسی ندهند . سوم آن که از لحاظ 
پوشش و کردار آن طور که عرف روستا بود عمل کردم و بدین گونه بود که مرا 
به خانه ها یشان راه دادند و وقت بر ارزششان را که با ید صرف مراقبت از شالیزارهاشان 
می شد» در اختیارم گذاشتند و حاصل آن همین مختصر اشعار گرد آمده است. 

در ترجمة اشعار به فارسی تلاشم بر آن بود تا هم آهنگ شعر حفظ شود و هم به زبان 
اصلی - مازندرانی - نزد یک باشد . 

در زبان فارسی قواتین مشخصی بر دنیای شعر کلاسیک حکمفرماست. این نظم و 
ترتیب قافیه ها و پیروی از اوزان عروضی در اشعار آقامیر ساداتی دیده نمی شود . به عنوان 
مثال اگر بخواهیم اشعار او را دوبیتی بنامیم همخوانی قافیه‌ها بین ابیات او ۲و 4 دیده 
نمی شود . گاهی تمام | بیات یک قافیه دارند (مانند شعرهای:۱ ۰۲ ۰4 ۷ و ۸) گاهی هر دو 
بیت یک قافیه دارند (شعر ۳). از این رو محبوبیت شاعر نه در استفادة درست از اوزان 
عروضی: بلکه در بیان مقاهیمی ست که در بس شعرها یش نهفته است که بی شک هرجه از 
دل برآید لاجرم بر دل نشیند . 


شعرهای آقامیر: 
۱- شعر زیر در وصف زیبایی معشوق گلرخساری ست که آقامیر در جوانی بدو دل 
باخت و از این عشق سرانجامی جز جدا یی نصیب او نگشت: 
céšš-e belar-e. mund-éne par-e ۶6‏ 
چشم را قربان برود [از سیاهی] پر زاغ را می ماند 
dimm-e belûr-e, mund-én-e 201-6 029-2‏ 
رخسار را قربان برود [از زیبایی] گل باغ را می ماند 
gašt hãkérd-me dašt-o kû-o yelãq-'s‏ 
گشت زدم دشت و کوه و یبلاق را 
téje širin-tér mivé naci-me baq-'se‏ 


از توشیرین تر میوه نجیدم از باغ 
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۲- اشتیاق به دیدار یاررا که در دل شاعر شعله ور است در شعر زیر این گونه وصف 
کرده است: 
ašûn qasd 21670 bi-mo bi-em te 1‏ 
دیشب قصد کردہ بودم پہلوی تو بيا یم 
asb bazû bené-o das bai-e geli‏ 
سب بر زمین زد و دست گلی شد رما راو :شک ت) 
dûss-'s davést-eme dirgû-me gali‏ 
دنست را بستم و به گلو انداختم 
hamüûn beškessé das é-mbe te palî‏ 
[باز با] همان دست شکسته به پهلوی تو می آیم. 
۳ - شاید آقامیر در روز عروسی معشوقش » از شدت بار غم» تنها به دل کومه اش پناه 
بر دە و ابات زنر زا غمگتانه سروده ات: 
men dani bi-me‏ کوج kij! te‏ 
دختر! عروسی تو» من نبودم 
۵01-6 ع 26۲069 ما2 16۳۵ ãx,‏ 
آوخ! تورا عروس کردند ‏ ند يدم 
hãkérd-ene parišûn‏ وه tére‏ 
تو را عروس کردند پریشان 
ax, tére bavérd-ene bû céššŠ-e 0‏ 
آوخ! تورا بردند با چشم گریان! 
4 - درد عشق چنان در دل آقامیر ماند که گویا هیچ گاه از کنار دلش زدوده نشد و از 
خاطرش نرفت. در شعر زیر غمش را این گونه وصف می کند :" 
sar-kû-re varf bazu-s, gu:šé-ye 1۵14: bamund-és‏ 
سر کوه را برف زد [برفہا] گوشة تالار ( =خانة گالشہا) بمانده 


۳2۴826 be 120۳08, gug be riûl bamund-éÉs 


ت 

* این شعر اشاره به حال و روز گالشی ست که درد عشق در کنار دلش مانده و این درد آن چتان سنگین است که او 
را پاک به فکر و خیال برده. غروب است و گالش با ید ماده گاوش را بدوشد: اما پارج چوبی در دستش مانده و او از یاد 
برده است که ماده گاوش از زور برف در تبه گیر کرده و گوساله اش در جاله افتاده و اتتظار مادر را می کشد .این شعر را 
اهالی کردخیل زمزمه می کنند . 
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گاو ماده به تبه» گوساله [اش] به جاله بمانده 

jolé véne mis, fékr-e-xiãl bamund-és 
بارج چوبی در مشتش» فکر و خیال بمانده‎ 

171-6 ãšeqi: dél-e kenûr bamund-és 
درد عاشقی در کنار این دل بمانده.‎ 

۵- آقامیر پس ازازدواج معشوقش با دیگری؛ از زنان سر خورده و گریزان بود و این 

بی اعتمادی را در شعر زیر به وصوح می بینیم: 
yarün-e yûrün — yûrûn 0۵۳۵06۲-18۵7 601‏ 
پاران باران! پاران برادر دار! 
ta denyã dar-enni' šŠemã néir-in zan-e num!‏ 
تا دتیا هستید» شما نبرید ام زن [را] 
zan-e delé-re dakef-e vebã-o belã-o tãhûn‏ 
به جان زن» وبا و بلا و طاعون بیفتد 
ne befã az xed kén-de ne befû a yûrûn‏ 
ته وفا به خود می کند ونه وفا به باران 
٦‏ - در جواب مردی به نام («امیر » که باک حوضله اش را سر برده بود و مدام شعر 
آقامیر را می خواند و به این همه استعداد و ضدیت او با زنان آفرین می گفت. جنین گفت: 
ãy kûl-e sar-e sék! zan se 065-8 ۲‏ 
: ای کل سر نادان! زن سه قسم است: 
yéki payqumbar-e qum‏ مق yéki sak-o yéki‏ 
یکی [از قوم] سگ و یکی [از قوم] خر و یکی از قوم پیغمبر است 
kemin-tû-e delé-re dakef-e vebã-o belã-o tãhûn?‏ 
به جان کدام آنہا وبا و بلا و طاعون بیفتد ؟ 
age zan 2۷0-۴ ۵۲-6 ni-e sar-o-sãmûn‏ 
اگر زن نباشد» مرد را سر و سامانی نیست. 

۷- آن‌سوی سایه گیر کوه دماوند. آقا میر در روستای کردخیل از صبحگاه تا شبانگاه 
روی زمین خدا کار کردم ساده زیست و مناعت طبع بسیار داشت» اما می داتست درد تداری 
بدتر ین دردهاست. 

Demã:vand-e ku , unvér-e yé:r-e pé:-re 


شعرهای مازندرانی آقامیر 11۱ 


آن سوی سایه گیر کوه دماوند؛ 
har kes sob 25 bavvo ®, kamér vand-enge Šé-re‏ 
هر کس صبح از خواب برخیزد. کمر می بندد خود را (= آغاز به کار می کند) 
hessexûn-e xã:li-re sag bu nacind-e‏ 
استخوان خالی را سگ [هم] بو نمی کند! 
berûr faqir bai-e“, ge-nne, “haf pešt-e qer-e”‏ 
برادر که فقیر شد» می گویند : «هفقت پشت از غیر است» ( =غر يبه است) 
#۸ شعری در سوگ جوانی نا کام:" 
nemãšûn-e sar vang dakete sa:rû-re‏ 
7 وی 
به هنگام غروب بانگی [شوم] در صحرا پیجید 
bavérde me qevÃ-rg‏ 661660 127-6 
2 1۳ ۱ 1 1 و 
[در جنگل مشغول جمع کردن هیزم بودم که از صدای بانگ به خود لرزیدم] و شاخ و ب رگ 
درخت فبای مرا باره کرد. 
bûrd-e šir 031-6 më 0814-۳6,‏ وه 
حالا که تازه رفته برنج من با شیر شود ! (حرنگ خوشي را ببینم) 
verg bemû® bavérd-e me gelÃ-re‏ 
ص سم ۴ ۰ 
گرگ آمد و قوج شاخدار مرا برد! (کنایه به از دست دادن عزیزی) 
۹ آقامیر عاشق على (ع) و ائم اطہار بود . اشعار مذهبی بسیاری دارد که در این جا 
حند فمونة آن را مین آورم: 
Hésan! 1۵۳061۵ cûnde defû hãkérd-i‏ 
حسین! کر بل چقدر دفاع کردی 
Akbér-o Asqér-e bait-i ۲606 hãkérd-i‏ 
کے .۰ 
اکبر و اصغر را گرفتی و فدا کردی 
۵6۲-1 0 ز de das AbbÃs-e az tan‏ 
دو دست عباس را از تن جدا کردی 
din-e Mohamméd-e bait-i bidar hãkérd-i‏ 
* اهالی روستای کردخیل؛ این شعر را در مرگ عزیزان و سوگ جوانان ناکام می خوانند . 


+ برای یک گالش مہمترین چیز در دنیاء قوج شاخدار و گاوش است. در این شعر « گ رگ» کنایه است از 
عزرائیل که می آید و قوج شاخدار را که کنا یه است از جوان نا کام می برد . 
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دین محمد(ص) را گرفتی و بیدار کردی ‏ . 
۰- گفت: get-e‏ 
bur-in bû"r-in Fãtemé-ye Soqrã-rs ۱‏ 
بروید و بگویید به فاطمةً صفری ۰ 
bé-e Karbelû bavi-ne še berûr-'e‏ 
بیا ید کربلاء ببیند برادرش را 
az tiq-e došmén tan hûasse 08۲6-86‏ 
از تیع دشمن تن [برادر] پاره پاره است 
unjé dir-e šar ništ-eَ” cešm-entezÃr-e‏ 
و آن جا در شپر دور دست. به انتظار نشسته است. 
ا ۵ 
xã-mbe badun-em abbel-o=ãxér 11-6‏ 
می خواهم بدانم اول و آخر کیست؟ 
xã-mbe badun-em jang-e delãvér ki-e‏ 
می خواهم بدانم دلاور جنگ کیست؟ 
و xã-mbe badun-em pulãd-eahmêér‏ 
می خواهم بدانم پولاد احمر کیست ؟ 
xã-mbe badun-em pir-e monavvér ki-e‏ 
می خواهم بدانم پیر منور کیست 
inti bûur vene jevûb-'e‏ 
این گونه جوا بش را بگو: 
ãbbel-o-ãxér zãt-e pãk-e ۵۵2-6‏ 
اول و آخرء ذات پاک خداست 
۵02-6 هلک jang-e delãvér Alf,‏ 
دلاور جنگ. علی شیر خداست 
pulãd-e ahmér Šamšér-e pûãdešÃ-e‏ 


* آین شعر و دو شعر بعد. به صورت پرسش و پاسخ است. 


“f شعرهای مازندرانی آقامیر‎ 
pir-e monavvér Mohammêéd sallallã-e 


یر منون محمد (ص) است 
NY‏ 
Šûxs-e ke qam-o-andüû-e bÃr-e?‏ تلع( 
کدام شخص است که غم و اندوهبار لست ؟. 
kedûüm Š4xs-e ke véne del biqerûr-e? ۰‏ 
کدام شخص است که دلش بیقرار است؟ 
Šûxs-e ke Ali-e ۷۵06۵۵27-9‏ ص160 
کدام شخص است که یا د گار علی ست ؟ 
kedüm Šûxs-e ke ve cešm-entezÃûr-e?‏ 
کدام شخص است که او چشم انتظار است ؟ 
inti bûur vene jevûb-’e‏ 
عم 
این گونه جوا بش را بده: 
jûn-e emûm-e bimÃr qam-=o-andû-é bûr-eê‏ 
امام بیمار عزیز [دزين العا بد ین]؛ غم و اندوهبار است 
Roqeyye-xãtün del véne 0106۲8۵۲-6‏ 
رقیه خاتون» دلش بیقرار است 
hazrét-e Zaynéb ۸11-6 ۷۵066617-0‏ 
حضرت زینب یاد گارعلی ست 
cešm-entezÃûr-e‏ وفع émûãm-e zamun!‏ 
[ای] امام زمان! حسین جشم اتتظار است! 
۳— 
کدام شخص است که کاکل او [به زرینی] طلای تاج است ؟ 
kedüm šûxs-e ke ۷6۵۵ ۵161 telã-e tãj-e?‏ 
کدام شخص است که اسم او همه جا در رواج است؟ 
kedüm Šûxs-e ke véne es hame-jÃ revÃj-e?‏ 
کدام شخص است که او پرواز می کند در هوا ؟ 
kedüm Šûxs-e ke ve parvÃz kén-de hevÃ je?‏ 


کدام شخص است که او سخن می گوید با خدا ؟ 
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kedüm Šûxs-e ke soxan gé-ne xedÃ je? 


ی سا ا 
ا inti bûur vene jevûb-'e‏ 


رم jenûãb-e Mohamméd([-e] ۷۵۵۱ telã-e‏ 
جناب محمد کاکلش [به زر نی] طلای تاج است 
hazrét-e Ali, véne es hame-jû revÃj-e‏ 


حضرت علی(ع) اسم او همه حا در رواج است. 
jebrail-e amin parvÃz 6-6 hevÃ je‏ 


جبرثیل امین پرواز می کند در هوا . 
hazrat-e Musê soxûn gé-ne «60 je‏ 
حضرت موسی سخن می گوید با خدا 
٤‏ قبر آقامیر در امامزاده سید قاسم کردخیل زیر یک درخت افرای کپنسال 
است. بر روی سنگ قبرش شعر زیر نوشته شده انست: 
bai-me *‏ 027 ع-6 dait-g, men‏ ۷2۲65 
باران گرفت و من [زیر باران همانند] درختی خیس شدم 
xerãbé-nesûm saxt gereftûr bai-me‏ 
در جای خراب تاریک ]= کنایه از فبر]ً سخت گرفتار شدم 
esû bIqãr 121-06‏ 8 ,01-۳06 1087221۲ 627-6 91-۳0 
مزدور بی مزدی بودم که تا به حال در بیگاری بودم 
baxeté bi-mg, 1226 bidûr bai-me‏ 
خوا بیده بودم و تازه بیدار شدم. 
ok‏ 
این روزها ه رگاه به ملک پدر بزرگم می روم؛ نگاهی هم به زمین آقامیر می اندازم. 
دیگر نه از او خبرۍ و ته از کومه اش اثری ست. مدتهاست که رفته است. اما باور کنید 
هنوز صدایش را می شنوم. صدا یی که بر فراز مزرعه طنین انداز است و تصنیفہای محلی 
می خواند. خدایش بیامرزد! 
نیویورک» شبریور ۱۳۸۱ خورشیدی 


* منظور شاعر ازباران. کنایه از آبی‌ست که با آن مرده‌را می شویند . یعنی پس ازم رگم مرا شستند و از آب 
خیس شدم و بعد از آن در قبر تاریک گرفتار شدم. تمام سالهای عمرم از دنیا بهره ای نبردم. همانند مزدوری در بیگاری 


بودم . گوییا تمام عمر خوا بیده بودم و تازه از خواب بیدار شدم . 


